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مقدمه 

. شعار نيست، كشوريهاي مواريث فرهنگ، به عنوان گنجينههاي خطيلزوم توجه به نسخه

هاي آوري و تدوين نسخه، جمع به هويت و شناسنامه وجودي جامعههاي توجهيكي از شيوه

بايد تا حد امكان در . ريزي دقيق براي شناسايي و معرفي اين آثار استخطي و برنامه

، احيا و شناسايي و تصحيح اين مواريث مكتوب كوشيد و به هيچ روي به آثار آوريجمع

ه يترين نشاناين آثار بهترين و ارزنده« چراكه ؛تصحيح شده اكتفا ننموده و معرفي گرديد

نخستين گام براي شناخت و شناساندن شوند وطرز فكر مردم هر مملكت و ديار محسوب مي

ز اين آثار يكي ا)1386:25فدايي، ( » ن، دستيابي به آثار فرهنگي اوستيك ملت متمد

. زا صدرا متخلص به حسرت مشهدي است سيد محمد بن مير، ديوانالذكر و ناآشنامخمول

در تذكره . كوچ نمودوي از جمله شاعراني است كه در هند زاده شده و سپس به مشهد 

. مد از سادات موسوي مشهد مقدس بودسيد مح« : خوانيم او ميه يالمعاصرين دربار

در كودكي. به دنيا آمدور ، به هند مهاجرت كرد و سيد محمد در اين كشپدرش ميرزا صدرا

 متأسفانه در كتب تاريخ  )389: 1375حزين لاهيجي، (»به همراه پدر خود به وطن بازگشت

، المعاصرينچون باغ معاني، تذكرهبه جز چند تذكره هم(ها و تراجم احوال بيات و تذكرهاد

 به شعر و نام و نشاني از اين شاعر نيست و پرداختن) ...العارفين ون الغرائب، رياضمخز

هاي ادبي است كه در اين پژوهش به معرفي مضامين شعري او از جمله ضروريات پژوهش

.پردازيم ، بر اساس ديوان باقي مانده از او ميصري از ويمخت

معرفي نسخه 

اي است كه به خط ، دست نوشتهكه از ديوان اين شاعر باقي ماندهاي ترين نسخهكامل

در 2667ه ياين نسخه با شمار. هجري قمري است1144 سال خود شاعر و مكتوب به

اين ه ي  مركزي دانشگاه تهران موجود است و عكسي از آن در اختيار نگارنده يكتابخان

و به خط نستعليق كتابت )  صفحه467( برگ 234ه ي مذكور، در نوشتدست. سطور است
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اين ديوان داراي ) 10/1562: 1348، ه و نيز دانش پژو128: 1389، درايتي(گرديده است 

:بيش از نه هزار بيت و مشتمل بر اشعار زير است 

148 تا 1، از ص غزليات به ترتيب حروف الفبا-1

171 تا 151، از ص تخميس اشعار معاصران-2

175 تا 171، از ص رباعيات-3

183 تا 176، از ص ) سراپا ه يمنظوم( اي منثور مثنوي سراپاي معشوق با ديباچه-4

189 تا 183، از ص هاريخماده تا-5

273 تا 190، از ص مراثي-6

، ا به انضمام رباعيات در مدح ائمه، به ترتيب حروف الفبقصايد در توحيد و معارف-7

355 تا 274از ص 

، از صفوي و گله و بث الشكوي از اعاديقصايد شكوائيه در مدح شاه طهماسب -8

382 تا 356ص 

408 تا 383از ص ، ه ي خود به اعتاب قدسمثنوي در سفرنام-9

467 تا 408، از ص ايات و داستان ها و مسافرت به هندمثنوي در حك-10

: آغاز 

، بــزم فــروزاناوصــافتاز شــمعزهــي

ديوانهــــــــــــــــــــــــــــا

، ز مهـرت مهـر      روشـن مردمـك به رنگ 

ــا عنوانهـــــــــــــــــــــــــــ :انجام 

تـواني گل مقصود دل تا مـي     بچينــي از ريــاض زنــدگاني
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) نمايدكه خط آن نيز قديمي مي(ن وتاه از مالك آاي كگفتني است اين ديوان با مقدمه

، ه ي خود شاعر استحسرت كه به موجب اين ديوان كه نسخ«:گرددبدين وصف آغاز مي

اي سرشار و نقاد و ، داراي طبعي وقاّد و قريحهيابيم افكارش دست ميه يآثار و رشحبه 

 با  هم رنگ نبودنه ي واسطدر نظم و نثر و فنون شعر استاد و از آن گونه شعراست كه به

ر را ، وزير و امييي نبوده كه در خانهسرا، حاضر به مديحهمحيط و علوّ همت و غناي فطرت

نانچ. روفيت و تمول و مكنت فراهم آورد، شهرت و معكعبه ي آرزو و آمال خود ساخته

ت همين جهشود و به  كسان ديده نمي، سطري از مديحه يچه در اين ديوان ده هزار بيتي

ه يزيسته و نسخ مائه يازده ميه يحسرت در نيم. الذكر مانده استهم قدري مخمول

،خصوصيات زندگاني شاعرت و حيات وديگر از موو مورخ است1144ه يحاضر هم به سن

.)1144:2حسرت مشهدي،(» عي نداريماطلا

بررسي و تحليل 

 خطي باقيمانده ه ي نسخه يين شاعر بر پاي ديوان اه يترين نكاتي كه از مطالعبرجسته

:شود، چنين است از اين شاعر دريافت مي

رت بنا به شيوه ي شاعران حس. ، غزل استرتر ديوان حسرت مشهديقالب شعري ب-1

ه ي صفح467 صفحه از 148.  به عنوان قالب مسلط شعري پذيرفت، غزل راعصر خودهم

از ، در حدود بيش به عبارتي. دهدل مييات وي تشكي خطي ديوان وي را غزله ينسخ

هاي ، مشتمل بر تركيباصرانش معه يهاي حسرت به شيوغزل. اشعار آن شاعر غزل است

اي تشبيهي و مضامين باريك و بر بنياد عواطف گرم استوار است وليكن چون طبع و قريحه

از . ر شعر نرفتهاي متكلفانه دگرينعت، به دنبال صوانتر از ديگر هم روزگارانش داشتر

اين رو در شعر او نوعي تازگي انديشه و طراوت معني به همراه سادگي و رواني لفظ يافت 

.شود مي

وي مثنوي . ، مثنوي استامدترين قالب شعري در ديوان حسرت، پربسدر كنار غزل-2

، فصاحت را نيز در  است وليكن در عين رواني و سلاستتر از ديگر اشعار سرودهرا روان
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، كه در آن به اي كار او مثنويي است در بحر رملهيكي از تازگي. ار رعايت كرده استگفت

هاي زيباييپردازد و در آن با شيواترين تعابير و اوصاف در بيان وصف سراپاي معشوق مي

:گردد چنين آغاز مياي منثور، ايناين مثنوي پس از بيان ديباچه. كنيممعشوق برخورد مي

ــشي همچــو صــبحم زد  ــري آت ــه پي مهــر روي مــاه ســيما دلكــشي   ب

كز هـوايش مـرغ دل گـردد تـذرو         همچو سـرو  ، قامت گل چهره غنچه لب، 

ــه ــجبهـ ــده ياش آيينـ ــبح اميـ  چون روز عيد   ه ي عشرت افزا چهر   صـ

 )177: 1144حسرت مشهدي،(

حه اي است كه شرح سفر اوست به اعتاب قدس كه از صف، سفرنامهمثنوي ديگر حسرت

:گردد  را فراگرفته و با اين ابيات آغاز مي408 تا 383

ــا   ــاغ تمن ــل ب ــت گ ــي روي  فيض تو دريـا    ه ي نمي  از رشح   زه

 )383: همان( 

هاي ديگر او به صورت حكايت و داستان و در شرح مسافرت اوست به هند كه از مثنوي

.گردد آغاز ميگيرد و با اين ابيات  ديوان او را در بر مي467 تا 406ص 

ــضوري  شنيدم روزي از صاحب شـعوري      ــل ح ــم از اه ــگ عل ــه رن ب

ــده ، او برگزيـده   چو چشم خويـشتن    ــرده آنچــه دي ــل ك ــردم نق ــه م ب

ــده و دل يكي بودش به هر بزمـي و محفـل        ــي ، دي ــگ ســاغر م ــه رن ب

ــاني  چــو خامــه آشــنا بــا هــر زبــاني ــاحب بي ــده ص ــي ش ز خاموش

 )408:همان (

.  هاي مقبول و محبوب شاعر است، قصيده از ديگر قالبكنار غزل و مثنويدر -3

 بيت عصمت و طهارت مذهبي است و در مدح ائمه و اهل-دينيقصايد او بيشتر قصايد 

در .و از متوليان آستان قدس رضوي بود؛ چراكه او از مريدان اهل بيت سروده شده است
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) ع(، توليت آستان امام رضا  پدرشحسرت پس از در گذشت«: سرگذشت وي آمده است

دار همين عهده، اشگاه زندگانيگرفت و تا پسين، بر عهده را كه در خاندانش موروثي بود

مطلبي  او ه يهايي كه دربارو اين مطلب در اكثر تذكره ) 2/968: 1380،انوشه(» سمت بود

، اصلش سيد محمد هروي«:مخوانيالعارفين ميجمله در رياضاز.، اشاره شده استاندنوشته

آفتاب راي (،»ددار مشهد مقدس بوده، كليخودش هم آخرهاو سادات ارض اقدساز

 و از خدام مداسمش سيد مح«: و در مطلع الشمس آمده است) 1/193: 1977لكهنوي، 

: خوانيمه ي روز روشن ميو نيز در تذكر)428: 1362الدوله،صنيع(»روضه ي رضويه بوده

، امام علي بن موسي  مشهد مقدسه ي، از خدم مشهدي خلف ميرزا صدراسيد محمد«

 )389: 1343صبا، ( »حزين لاهيجي بودد عليعصر شيخ محمالرضا سلام االله عليهما و هم

، در مدح ائمه اطهار ان حسرت را قصايد توحيدي و معارف ديو355 تا 274ه يصفح

هاست الشكويها و بثها و گله شكوائيه، اين نسخه382 تا 356د و از صفحه دهتشكيل مي

، گله از دشمنان و اخوان و دوستان اوست و در قالب هاي اواز شكوائيهاي بخش عمدهكه 

:اي است با اين مطلع ، قصيدهاز جمله قصايد مذهبي او. ده استقصيده سروده ش

زد كبابرياشك مي آتشدراز رگ خامي  بزم عشق آب  بهتنك ظرفي از جوش شد دل 

 )298 : 1144حسرت مشهدي،(

:پردازد مي) ع ( و در آن اين چنين به ستايش علي بن ابي طالب 

تابوآبخوراز پرتوركان بود درلعل را سرخ روي شيعه را باشد ز مهر مرتـضي         

مطلع عالي به رويم فتح باب     اينازگشتهفيضدرهايدلرخساربسته بر بوديكهشب

هر نفس يا ليتني كنت تراب     گويدعرشا نجف شد از شـرف آرامگـاه بـوتراب         ت

 )301: همان (

از جمله .  نيز در مدح علي بن موسي الرضاستبسياري از قصايد ديني حسرت

:اي با اين مطلع قصيده
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مي عشقش ميناست  مستكه فلك در كف   نشئه وصل بتي در سر ما پا برجاست       

 )305 : 1144،حسرت مشهدي(

:پردازد كه در آن اين چنين به مدح ثامن الحجج مي

مبنع سرور عالم علي بن الموسي است      مظهر عين صـفا مظهـر انـوار رضـا         

 چرخ ميناسـت   ه ي به در بارگهش ديد    در پيوسته  يهحلقچونكهآن شهنشاه 

 )308: همان (

:اي با مطلع و نيز در قصيده

تابش او هيچم و موجود از آنم      بيچون ذره ز خور هست از او نام و نشانم  

 )327: همان (

:پردازد به مدح شهنشاه جهان ، علي بن موسي الرضا مي

مست از مي الطاف شهنـشاه جهـانم       بر دست كسي چـشم چـو پيمانـه       

اج ستانم اش از دو جهان ب    كز بندگي سلطان خراسان علي موسي جعفـر     
 )328: همان (

، آن اسـت كـه بـسياري از         نقبتـي هاي حسرت در قصايد م    Ĥوريپگفتني است يكي از نو    

، موضـوع را بـه   الـشكوي كند و پس از بثي آغاز مي هايقصايد ديني و رثايي را با شكوائيه      

ز اي است كـه بـا ايـن مطلـع آغـا     از آن جمله قصيده. كشانددح و منقبت يكي از ائمه مي  م

:گردد مي

كــه بعــد از اذان هــم نگــويم دلم آنچنان با سفر دارد الفـت      

 )301: همان (

) س(، اين چنـين بـه منقبـت حـضرت فاطمـه       پس از تجديد مطلع و مضمون گرداني      و  

:پردازد مي
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ــدايت  مگر فاطمه نـور چـشم پيمبـر      ــه راه ه ــايم ب ــود رهنم ش

متر كنيزش بود شرم و عفـت       كه ك  آفـرينش  ه ي زهي بانوي حجل  

 )303 : 1144حسرت مشهدي،(

:اي با مطلع و يا در قصيده

لـشگر  معنـي را فوج سخنتختخسروسـر تركقلمچونسوادانصاحبافسر

 )310: همان (

پس از گله و شكايت فراوان با تجديد مطلع و چرخش مضمون ، اين چنـين بـه منقبـت                    

:ائج پرداخته است الحوباب

ــاب حــوائج  شد يقينم حاجت كـونين فـرش ايـن در          درگهــت را اهــل دل ب

 )313: همان (

ي كه پيشه   ) علي بن موسي الرضا   (زند آن حضرت    و در ادامه ارادت خود را به درگاه فر        

:سازد ، اين چنين آشكار مي و اجداد اوستخود و آبا

تو مسكين از صـفاي گـوهر       نزد فرزند و اجـداد   مدتي شد زين شرف آبـاء       

است چاكرپرورروحمقامآندرملكچونات بـا جـان لبريـز از        مدتي شد بنده  

 )315: همان (
حسرت با ديوان بسياري از شعراي همعصر خود الفت و آشنايي داشته و بسياري از -4

شاعر از ديوان اين ) 171 تا 151( صفحه 20.ن كرده استاعران را اقتفا و تضمياشعار اين ش

وي . س اشعار معاصرين خود پرداخته استدهد كه به تخمي، مخمسات وي تشكيل ميرا

:شعري دارد مخمس گونه با مطلع 

نيست پريشان از    دليزلفچونزانكهشكوه تا چند كني اي مـه تابـان از          

 )164: همان (

:پردازد  تخميس شعر كليم كاشاني ميكه در آن به

اشك بيهوده مريز ايـن همـه از ديـن          چون ابر خروشان از    مدح من بشنو و   
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)165 : 1144حسرت مشهدي،(

، ناطق شهدي، رضايي مرد كه به تتبع اشعار صفي اصفهانيحسرت چند مخمس دا

، نجات ي شيرازي، فيضني، نعمت خان عال، فغا، قدسي مشهدييزديكشميري، ذبيحي

از آن .پردازدب تبريزي مي، نيز به تخميس شعر صائاز مخمساتدر برخي. وده شده استسر

:جمله شعري با مطلع 

ــرار   ــل اس ــراغ محف ــاهي چ ايگه آتش تجلي ديـدار بـوده      گ

 )168: همان (

:و نيز مخمس ديگري با مطلع 

نـد أهاي عاقلان همه ديوانه تو    دلنـد أ ميخانه تو  ه ي جانها غبار عرص  

 )184: همان (

.پردازد كه در هر دو به تخميس اشعار صائب مي

دستي توانا ) ع(حسين  حضرت امام ه ي، به ويژه مرثيحسرت در سرودن رثائيه-5

به طوري كه . پردازديده، به رثاي آن حضرت ميوي در دو قالب مثنوي و قص. داشته است

 در ديوان وي مشهود )ع(امام حسيني ، در مرثيه ده و مثنوي نسبتاً طولاني ده قصيبيش از

امامي مذهب دوازدهمذهب بوده و بهآن است كه او شاعري شيعيي است و اين نشانه 

، تعصبي خاص ابراز اظهار ارادت به امام سوم شيعياندربه ويژهوورزيدهخود اصرار مي

.نموده استمي

خود، با دواوين شعراي عصرايي با ديوان شعراي معاصر و هم آشنحسرت علاوه بر-6

يد از اشعار آن شاعران ، انس و الفت داشته و برخي از اشعار خود را به تتبع و تقلگذشته

: در مدح شاه طهماسب صفوي با مطلعاي استاز آن جمله قصيده. سروده است

ــون خامـ ـ  ــر همچ ــواد فق ي بـر سـر مـا       كند ژوليـده مـوي    ميه يدر س
 )358: همان (

:گويد و در ادامه مي



140 به خطّ خود شاعرديوان اشعار حسرت مشهدي

گر تخلص خامه فكرم نمايد انـوري      نيستدورذاتشمهروصفكهبسازكندمي

 )359 : 1144حسرت مشهدي،(

:تا آنجا كه 

من اين بيـت مـوزون كـرد گويـا          بهر  نيستم در شـادي و غـم فـارغ از كـين      

»دباني گاه انـده لنگـري     وقت شادي با   كشتي عمرم كنـد دايـم دو        آسمان در «

 )360: همان (
: انوري با اين مطلع سروده است ه يكه اين قصيده را به اقتفاي قصيد

ــرخ    ــان از دور چ ــسلمانان فغ وز نفاق تير و قصد ماه و سـير مـشتري          اي م

 )469 : 1364: انوري ( 

:اي با مطلع هو نيز در قصيد

 ـ      جـام  چـشم چـو دمي مهـري  داردمرا  مينـاي  ه يكه باشد صـحن محـشر پنب

 )318: همان (

:خاقاني با مطلع زير پرداخته است ه ي به اقتفاي قصيد

زبـان  طفـل منواستتعليمپيردلمرا

دانــــــــــــــــــــــــــش

سر عشر و سر زانو دبستانش    دم تسليم 

 )209: 1374: ديوان ( 

نتيجه

:توان چنين نتيجه گرفت كه بنابر آنچه گذشت مي

 يازدهم يه دوم سده ياز جمله شاعران ناشناخته و قوي دست نيم،حسرت مشهدي-1

انده و ضروري القدر باقي ممجهولكه ديواني به دست خط اين شاعر ناشناخته وهجري است

، مورد تصحيح و تنقيح  در سبك هنديوان شاعري تأثيرگذار، به عناست ديوان اين شاعر

. طبع آراسته گردده ي گيرد و به حيلقرار
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، طبع آزمايي و موضوعات شعري رايج در سبك هنديحسرت در بيشتر مضامين -2

ي ، مرثيه سراياشعار غنايي با قالب مسلط غزل، مناقب و مدايح ديني و اخلاقي. كرده است

، از هايي حاوي تاريخ واقعهرودن قطعهريخ و س، ماده تا)به ويژه رثاهاي ديني و مذهبي(

، موارد ه از هر كدام از اين موضوعاتترين موضوعات شعري سبك هندي است كعمده

شود و نشان از آن دارد كه او در سرودن اقسام شعر فراواني در ديوان حسرت يافت مي

.دست داشته است 

 عهد ه ي به همان شيو، متمايل نظم آن در ديوان حسرته يايد و شيوزبان قص-3

هايي به عبارتي ويژگي. هاي نهم و دهم هجري است هاي شاعران سدهصفوي و ادامه قصيده

هاي مشكل، بلندي و تفصيل طولي ي زبان، عدم كاربرد رديفچون سادگي و لطافت و روان

، لعع در اثناي قصايد با تجديد مطا، آزادي شاعر از قيود به همراه تغيير مكرر موضوقصايد

، در قصايد حسرت به ويژه در قصايد  كه در قصايد عهد صفوي وجود داشتلحن مذهبي

.ديني و مراثي و مناقب او مشهود است 

، گوييهاي تازه و تازهو و انديشهحسرت مشهدي با وجود تمايل به ايجاد مضامين ن-4

. پردازدد ميهمعصر و هم روزگار خوبه تتبع و تقليد از شعر گذشتگان و به ويژه شاعران 

، نعمت ي مشهدي، قدس، كليم كاشانيابيات خود را به تتبع اشعار صائبوي بسياري از 

سرايد و در قصايد به اشعار پيشينيان خود خصوصاً انوري و خاقاني نظر مي... و عالي خان 

.داشته است 

ويژه ستايش امام حسين ، به حسرت در نعت و منقبت امامان شيعهبخشي از قصايد -5

است و بخش اندكي نيز در مدح شاه طهماسب صفوي و قسمت ) السلام عليهم(  امام رضاو

شناسي ادبي ارزش هاي جامعهپردازد كه در بررسيها ميها و گلائيهفراواني نيز به شكوائيه

.فراوان دارد 

. ستهاي گوناگون شعري ا بيت در قالب9000، شامل بيش از كليات ديوان حسرت-6

 و رباعيات ، مخمسات، قطعاتدر قصيده گويي، مثنوي سرايي دلاويزي در غزل،او علاوه بر
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هاي بيانش روان و زبانش به دور از عيوب لفظي است و با تركيب. دستي توانا داشته است

.زيبا و مطبوع همراه است

او شاعري شيعي مذهب است كه بر مذهب دوازده امامي و نيز عقايد خود استوار -7

ده را در خدمت مناقب ديني و مذهبي در آورد و نوآوري او آن است كه بيشتر بود و قصي

.ها در هم آميخته استالشكويو بثها اين قصايد منقبتي و مراثي را با شكوائيه

ان سادگي لفظ و تازگي تودر مجموع مهمترين ويژگي شعر حسرت مشهدي را مي-8

.وفق اين دوره به خوبي مشهود استمدو ويژگي كه در زبان شعري شاعران . زبان دانست
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